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باره  حصار،  واژهء  همراهی  به  توجّه  )با  باره  حصار   و  بارع   -4
»دیوار، قلعه« صحیح است.(

5- بزم و ظیافت  ضیافت )سور، جشن، مهمانی(
شوریدن،  شدن،  )به  پا  برخاستن  برخواستن   و  بردمیدن   -6

خروشیدن، پیداشدن(

بیت »الف« از قلمرو فکری و بیت »ب« از قلمرو - 7  
زبانی درس ششم )پروردهء عشق( فارسی 2 انتخاب شده اند و به ترتیب 

از نعمت اللهّ ولی و سنایی هستند.

بررسی آرایه ها در ابیات:- 8  
]مانند[  خورشید  ـ  است  مرهم  ]مانند[  شراب  جام  تشبیه:  »الف«: 
مومیایی )دارو( است./ اسلوب معادله: در این بیت مصراع دوم مثالی 
دارند.  دستوری  استقلال  بیت  دو  و  است  اوّل  مصراع  مفهوم  برای 
پس اسلوب معادله داریم: جام شراب )خورشید(، مرهم )مومیایی(، 

دل های خسته )ماه شکسته( است. 
به  گلرنگ  شراب  تشبیه:  )ناهمسان(/  چنگ  و  تنگ  جناس:  »ب«: 
ستارهء سهیل که سرخ رنگ است تشبیه شده. ـ در شراب گلرنگ هم 

تشبیه داریم: شرابی که رنگ آن شبیه رنگ گل سرخ است.
یوسف ⒔/  حضرت  بر  زلیخا  عاشق شدن  داستان  به  تلمیح:  »ج«: 

ایهام: ندارد.
 »د«: حس آمیزی: دشنام شیرین است )آمیختن شنوایی و چشایی( ـ
روح شیرین تر از آب گهر است ـ روحِ تلخ )آمیختن مفهوم با حسّ 
دارای  را  »آب«  واژهء  می توان  »د«  بیت  در  تناسب:  ایهام  ـ  چشایی( 
ایهام تناسب دانست: آب در معنای طراوت و درخشندگی در بیت 
)معنای  حیات بخش  مایع  معنای  در  ولی  است،  جای گذاری   قابل 

غیر قابل قبول( با بحر تناسب دارد.
 با توجّه به توضیحات بالا می توان گفت سؤال بیش از یک پاسخ 

درست دارد.

بررسی آرایه های »ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و - 9  
استعاره« در بیت 

ایهام: نگران: 1- بیننده و تماشاگر 2- مضطرب که در هر دو معنی 
در بیت قابل جای گذاری است. 

رفته  کار  به  بیت  در  »دوباره«  معنای  در  واژه  این  باز:  تناسب:  ایهام 
است، ولی در معنای پرندهء شکاری، باز با کبوتر و شاهین تناسب دارد.
تشبیه: مرغ دل )اضافهء تشبیهی( ـ در واژهء کمان ابرو هم تشبیه وجود 

دارد: ابرویی که همچون کمان خمیده است.
استعاره )مصرّحه(: کبوتر استعاره از دل عاشق و شاهین استعاره از 

معشوق است.
در  ایهام، در  تشبیه و ایهام و در  استعاره و ایهام دیده نمی شود.

معنای صحیح واژه ها: شِبه: مانند، مثل، همسان، - 1  
همانند ـ بعینه: عیناً، مانند ـ بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل ـ 
وَیله: صدا، آواز، ناله ـ فرازآمدن: رسیدن، نزدیک آمدن ـ گبر: نوعی 

جامهء جنگی، خفتان، ]زره[
، سه واژه )شِبه، بسنده، گبر(   با توجّه به معانیِ نوشته شده در 
بسنده،  )شِبه،  واژه  برای سه  نیز،  است. در   درست معنی شده 
، معنی ذکرشده برای  وَیله( معنای صحیحی ارائه شده است. در 
برای  ارائه شده  معانی   ، در  و  است  )بعینه، گبر( درست  واژه  دو 

چهار واژه )شِبه، بسنده، فرازآمدن، خفتان( مناسب و صحیح است.
، »دلاور« معنی واژهء شیراوژن، در  »کم عقلی« معنی واژهء   در 
سفاهت و در  »آراسته« معنای پدرام و »حصار« معنای دژ است.

معنای صحیح واژه هایی که نادرست معنی شده اند:- 2  
استحقاق: سزاواری، شایستگی )مستحق یعنی »شایسته«( ـ نَوند: اسب، 
اسب تندرو ـ برافراختن: برافراشتن، بلندکردن )»روشن کردن« معنی واژهء 
برافروختن است.( ـ بر اثر: به دنبال )اثر به تنهایی به معنای »ردّ پا« است.(

که - 3 شده  معنی  نادرست  گزینه  این  در  جسیم   
معنای صحیح آن، »خوش اندام« است.

آن ها:- 4 صحیح  شکل  همراه  به  املایی  غلط های   
غیاث  قیاس؛ با توجّه به معنی جملات اوّلِ متن، قیاس )مقایسه، 
استدلال و استنباط( صحیح و مناسب است )غیاث یعنی »فریادرس، 
فریادرسی«(. غربت  قربت؛ با توجّه به این که در بخشی از متن، سخن 
از نزدیکی و تقرّب و راه و وسیلهء تقرّب به حق و خداوند است، قرُبت )قُرب، 
تقرّب، نزدیکی( صحیح است نه غربت )دوری از شهر و خانه، تنهایی(.
پروردگار صاحب  و عظمت،  ذوالجلال )صاحبِ شکوه  زوالجلال  

جلال و عظمت(

رقبت در این گزینه، با املای نادرستی آمده که - 5  
صورت صحیح آن، رغبت )میل و اراده، خواست( است.

همراه شکل - 6 به  رسم الخطیّ  یا  املایی  غلط های   
درست آن ها:

کلمه  این  )نوشتن  برافروختگی  برافروخته گی   و  التهاب   -1
به صورتِ »برافروخته گی« غلط رسم الخطیّ محسوب می شود.(

2- عنابت و توبه  انابت )بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی(
3- انبان دباّقی شده  دبّاغی )پاک کردن و پیراستن پوست حیوانات(
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3 و 4- خاک نعل مـــرکــــب     او
مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

بررسی سایر گزینه ها:
2 و 3- خندهء زیرِ  لــــب       او 1- قوتِ جانِ حافظ

مضافٌ الیهِ
مضافٌ الیه

مضافٌ الیه 
مضافٌ الیه

مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

 1 و 2- صورت ابروی دلگشای      تو
صفت 

مضافٌ الیه
مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

3- گشاد کار من
مضافٌ الیهِ
مضافٌ الیه

 1و2و3- شرحِ شکنِ زلـــف   خم اندرخم    جانان
مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

صفت 
مضافٌ الیه

مضافٌ الیهِ 
مضافٌ الیه

می توان - 14 »دیوان«  و  »دبیر«  واژهء  دو  هر  برای   
توجیهی آورد تا نظرمان به نظر طرّاح کنکور نزدیک شود:

 دیوان: معانی پیشین: صورت حساب، محلّ انجام صورت حساب، دفتر ـ
معنای جدید: مجموعه اشعار یک شاعر

دبیر: معنای پیشین: نویسنده و منشی دربار ـ معنای جدید: معلّم 
دورهء متوسطه

15 - 
من غیر از تو کسی ]را[ یار نگیرم )= انتخاب نمی کنم(

مسندمفعول

آری، همّت آن است که الا )= جز( تو نگیرد یاری
متمّمحرف اضافهقید

»گل« در هر سه مصراع »نهاد« است.- 16  
بررسی سایر گزینه ها:

این همه  از خار 3-  پر  راهِ  راه 2-  این   -1 ترکیب های وصفی:   
خارها 4- این زودی/ اضافهء تشبیهی: باغ جمال

 مصراع های اوّل، دوم و چهارم به شیوهء بلاغی و مصراع سوم به 
شیوهء عادی است. 

 این شعر از پنج جمله تشکیل شده که اجزای سازندهء هریک 
را می گوییم:

جمله های سه جزئی:
جملهء اوّل: نهاد + مسند + فعل/ جملهء دوم و سوم: نهاد + مفعول + فعل

جمله های دوجزئی:
جملهء چهارم و پنجم: نهاد + فعل

در  نوع نگاه طرّاح به جمله و اجزای سازندهء آن، منطبق با کتاب درسی 
نظام قدیم است و این مبحث در کتاب های درسی نظام جدید وجود ندارد.

شور عشق - 17 ،  و   شاعر در گزینه های   
خود را توصیف کرده و در توصیف آن اغراق هم کرده است. ولی در 

 شاعر از ایثار و فداکاری و بخشندگی خود سخن گفته است.

با ایهام می توانیم  و با ایهام تناسب  را رد کنیم.- 10  
از بین گزینه های  و  آرایهء استعاره مشترک است. بیت هم آشکارا 
تشخیص دارد: صبح می خندد و می دانیم که هر تشخیصی استعاره است.
پس مجاز، تضاد، تشبیه، حس آمیزی و پارادوکس را بررسی می کنیم.
صبح  و  تیره  تضاد:  دانست./  لحظه  از  مجاز  می توان  را  دم  مجاز: 
تضاد مفهومی دارند./ تشبیه: شکّرخنده یعنی خنده ای مثل شکر/ 
حس آمیزی: شکّرخنده یعنی خنده ای شیرین، پس حس آمیزی هم 
داریم./ پارادوکس: اگر روز تیره را نسبت دادن مفهوم تیرگی و سیاهی به 
مفهوم روشنی روز بگیریم، می توانیم پارادوکس را هم در بیت شناسایی کنیم.

اگر پارادوکس وجود داشته باشد حتماً تضاد هم در بیت وجود دارد. 
بنابراین پاسخ این تست هم  و هم  می تواند باشد.

 هم می تواند پاسخ تست باشد.

در این بیت ایهام وجود ندارد./ اسلوب معادله: - 11  
مصراع دوم مثالی برای مصراع اوّل است و دو مصراع هیچ وابستگی 
نحوی و دستوری با هم ندارند: مژگان خونین )مرجان( چه سان گریهء 

ما )دریا( را نگه دارد؟
بررسی سایر گزینه ها:

 ایهام تناسب: سواد به معنای سیاهی زلف است ولی در معنای 
و  اصل  واژه های  با  رونویسی شده  و  سیاه شده  کاغذ  و  چرک نویس 
ادّعای  از  کنایه  زدن  چیزی  به  پهلو  کنایه:  دارد./  تناسب  مطابق 

برابری با آن چیز را داشتن است.
داستان  به  )اشاره  مصر  عزیز   -1 معنای  دو  در  »عزیز«  ایهام:   
حضرت یوسف⒔( 2- فرد گرامی و محبوب یا بزرگوار در بیت قابل 
جای گذاری است./ استعاره: یوسف استعارهء مصرّحه از سخن زیبا و 

نغز است. کاروان هم می تواند استعاره از طبع و قریحهء شاعر باشد. 
 مجاز: قدح )کاسهء بزرگ شراب( مجاز از شراب است؛ گدای قدح 
)اضافهء  طمع  تخم  تشبیه:  می کند./  گدایی  شراب  که  کسی  یعنی 
تشبیهی( ـ زردرویی را به بار و محصول و میوه تشبیه کرده است. ـ 

زکات رنگ )اضافهء تشبیهی(: رنگ به زکات تشبیه شده است.
»نمی گنجی« - 12 و  »آیی«  »نشستم«،  فعل های   

مفعول پذیر نیستند، بنابراین »ب« و »ج« را بررسی نمی کنیم.
اما جمله های دارای »نهاد، مفعول، فعل«:

1- آن پی مهر تو گیرد
فعلمفعولنهاد

2- ]او[ پی خویشش ]را[ نگیرد.
فعلمفعولنهاد

3- ]او[ ]کسی را[ دوست دارد.
فعلمفعولنهاد

4- داری دوستش = ]تــو[    او   را  دوست داری«
فعلمفعولنهاد

در این گزینه چهار وابستهء وابسته وجود دارد:- 13  
2- تاج خورشید بلند1- آیینه دارِ رویِ او

صفت مضافٌ الیهمضافٌ الیهِ مضافٌ الیه
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مفهوم مشترک عبارت سؤال و  مناعت طبع و - 18  
بلندنظری و بی اهمیت دانستن دارایی دنیا و قناعت است.

مفهوم سایر گزینه ها:
هجو  در  است  خاقانی  از  )بیت  ندارد  خریدار  بی ارزش  سخن   
رشیدالدین وطواط، و در این بیت به او می گوید: اگر هزاران کالا از 
این نوع سخن داشته باشی، چه طور می توانی دیگران را بفریبی که 

خریدار کلامت شوند؟(
 نباید به دنبال خوشی کوتاه مدتی باشیم که رنج بسیار در پی دارد: 
برای یک لحظه راحتی، رنج زیاد را تحمّل نکن که لذّت شب نشینی 

و شراب به خمار صبحگاهی نمی ارزد.
 خدمت در درگاه ممدوح مایهء افتخار شاعر است.

و - 19 است  پندناپذیری عاشق  اصلی  مفهوم  در    
شاعر می گوید: ای نصیحت گو اگر عاقلی، سخن خود را هدر نده، زیرا 

من مستم و نصیحت نمی پذیرم.

در  همانند عبارت سؤال مفهوم خودحسابی دیده - 20  
می شود: کسی که رفتار و اعمال خود را در این دنیا بسنجد و خود را محک بزند، 
در بازار قیامت با خیال راحت می تواند اعمالش را مانند زر خالص عرضه کند.

مفهوم سایر گزینه ها:
 در آفریده های خداوند، مثل گل می توان اثبات وجود قیامت را دید. 

)منظور شاعر تولّد، مرگ و زنده شدن دوباره است.(
 نکوهش زراندوزی )کسی که زراندوزی می کند مانند قارون گرفتار 

عذاب الهی می شود.(
 کسی که اهل طاعت و کسب رزق حلال و صداقت باشد در قیامت 

از دیگران پیشی می گیرد.

به - 21 بازگشت  و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
اصل است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 فرع باید از اصل خود آگاهی داشته باشد.

 در هر فرعی اصل را می توان دید. )وحدت وجود(
 اصل همواره در جست وجوی فرع خویش است.

،  و  همانند بیت سؤال - 22 در گزینه های   
از خود و فناشدن برای  گذشتن  از مادّیات و  تعلقّ  قطع  اصلی  مفهوم 
رسیدن به بقا است. امّا در  شاعر می گوید: اگر در هجران پر و بالم 

نمی سوخت به سوی وصل تو پر می کشیدم.

از - 23 گله ای  ما  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم   
بیگانه نداریم، چرا که مشکل اصلی در خود ماست و ایراد در اصل 
قضیه است؛ این مفهوم از بین ابیات فقط به مفهوم  نزدیک است.
مفهوم  همهء حرف هایی که زدم بیهوده بود، چرا که مسئله از اساس 

و پایه مشکل داشت )آب از سرچشمهء گل آلود است(.
می توانیم بین بیت سؤال و  این مضمون مشترک را در نظر بگیریم: 
گشت. مشکل  دنبال  به  ریشه ای  باید  و  است  اساسی  و  پایه ای  ایراد 

مفهوم سایر گزینه ها:
 وقتی آب از سر گذشته است، چاره ای جز گریستن نیست.

 آب از سرم گذشته است و دیگر مدارا شایسته نیست.
 سختی و غم سبب بهره مندی و زندگی است.

و - 24 ناپایداری  و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
زوال پذیری حسن گل )زیبایی های مادّی( است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 برتری حسن معشوق بر همهء زیبایی ها

 تحمّل سختی ها سبب بهره مندی و ارزشمندی است./ حسرت بر گذشته
 جلوه گری و خندهء معشوق سبب خیال و سودای عاشق است.

در بیت سؤال شاعر می گوید: عقل سبب می شود، - 25  
عاقلان سخن گفتن را محدود کنند و کم سخن بگویند وگرنه انسان 
با در و دیوار هم سخن می گوید. این بیت را از دو دیدگاه  مجنون 

می توان بررسی کرد:
فرض  تعلیمی  را  شعر  فضای  و  کنیم  نگاه  مثبت  عقل  به  اگر   -1
کنیم، به این برداشت می رسیم: عقل سبب می شود، عاقل گزیده گو و 

پرورده گو باشد و برای همین است که کم سخن می گوید.
2- اگر عقل را منفی بدانیم و با دید غنایی به بیت نظر کنیم: عقل 
می خواهی  اگر  است.  گرفته  عاقل  از  را  سخن گفتن  توان  که  است 

حرفی برای گفتن داشته باشی، دیوانه و عاشق شو.
از میان ابیات،  با برداشت نخست ما از بیت تناسب دارد و از این 
برای  است  آن  اصلی  مفهوم  پرورده گویی  که  را  می توانیم   نظر 

پاسخ انتخاب کنیم.


